
 ســال‌های آخر دبیرســتان تماما به درس 
و اســترس و کابــوس می‌گــذرد. بــرای 
نوجوان 17، 18ســاله کم‌تجربه بی‌بهره 
از مهارت‌هــای زندگــی، مدیریــت کردن 
این ‌همه هیجانات جورواجور آسان نیست؛ نگرانی از آینده، 
ترس از احساس شکســت، اســترس نمره. این‌ها را بگذارید 
کنار تجربه‌های پرتنشی که نتیجه اقتضائات مرحله رشدی 
نوجوانی است؛ مواجهه با تن و تغییرات تازه و بالاوپایین‌‎های 
دایمی‌اش، تلاش برای کســب هویت و اســتقلال که منشــأ 
چالش‌های بی‌پایان با خانواده است، پاسخ دادن به نیازهای 
موردتأیید بودن، دوست داشته‌شدن و تعلق داشتن به گروه از 
راه‌هایی که آسیب در پی نداشته‌باشد، بخشی از سختی‌هایی 
است که یک نوجوان با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند و عموما 
هم حمایتی دریافت نمی‌کند. نوجوان‌ها چه در جو آموزشی 

رســمی و چــه در بافــت خانوادگــی، 
معمولا بد فهمیده‌ می‌شوند؛ بچه‌های 
کــه  قدرناشناســی  و  دردسرســاز 

رفتارشان نه جزئی طبیعی از رشد بلکه 
سرکشی و عصیان‌گری قلمداد می‌شود 

که باید با نصیحت و تنبیه و توبیخ سر راه‌شان 
آورد. بعد از اعلام نتیجه کنکور، این نوجوانِ دایم 

درحال جنــگ با تنش‌های ریزودرشــت محیــط پیرامونش، 
بیشــتر از همیشــه تحت‌فشــار قرار می‌گیرد. همه چشــم‌ها 
به ســمت اوســت. دوســت و آشــنا و فامیل و همســایه، حتی 
آن‌هایی که تا پیش از این درحد ســام‌وعلیک با هم ارتباطی 
نداشته‌اند، دست به تلفن می‌شوند تا از نتیجه کنکورش باخبر 
شــوند. اما لطفا پیش از برداشــتن تلفن، به این سوال جواب 
بدهید: دانســتن نتیجه کنکور دیگران دقیقا بــه چه کارتان 
می‌آید؟ اگر نگران و دلسوز فرد هســتید، رابطه مهرآمیزتان 
باید دوطرفه باشــد؛ به این‌معنی که او برای ابــراز ناراحتی یا 

خوشحالی‌اش با شــما تماس خواهدگرفت و 
اگر چنین کاری نمی‌کنــد، معنی‌اش این 
است که به آن نیازی ندارد. اگر موضوع 
صرفا کنجکاوی است، باید بتوانید بر 
این حس غلبه کنید چــون در این باره 
–و اصولا درباره هر موضوع خصوصی 
دیگری- راه ارضــای کنجکاوی‌تان از 
غمگین، سرزنش یا تحقیر کردن دیگری 
می‌گذرد. پرســیدن رتبــه کنکــور دیگران 
هیــچ کمکی به شــما نمی‌کنــد اما نپرســیدنش 
کمک می‌کند نوجوان این روزِ پرفشار را با رنج کمتری سپری 
کند. اگر هم نوجوانِ کنکــوری، فرزند یا عضــوی از خانواده 
درجه‌یک‌تان است، چند خط ابتدای متن را دوباره بخوانید تا 
به خودتان یادآوری کنید او پیش از کنکوری بودن، »نوجوان« 
است، با همه دشواری‌هایش. مقایسه کردن نتیجه کنکورش 
با دیگران، ســرزنش   یا حتی خوشــحالی کردن زیــاد از حد 
بابت رتبه خوبش، او را به یک عدد تقلیل می‌دهد؛ عددی که 
می‌تواند مایه سرشکستگی یا افتخار باشد، بی‌توجه به آن‌که 

چه احساس و نگرانی‌هایی دارد.

* این مدل کوچه‌هایی کــه هنوز بعضی جاها 
هست و ســایه خنکی دارن، اسم‌شون ساباط 

بوده پس. فلسفه جالبی هم پشت‌شون بوده.
*  تیتــر زدین: »بــا کولر در شــب خداحافظی 

کنید«، بعد عکس پنکه رو گذاشتین!
* جناب آقای دکتر امیر محمدیان‌خراسانی، 
یادداشــت‌تان درباره کالکشــن‌های محرمی 
باید به دست مسئولان فرهنگی برسد تا بدانند 

اگر با این موضوع برخــورد نکنند، چه عواقب 
تلخی دارد. درود بر شما و قلم‌تان پایدار.

* با کولر در شــب خداحافظی کنیم تا تبدیل 
به آب‌پز بشیم؟ بی خیال، من که نمی‌تونم .

* مطالب »ســایه‌ای که از شــهر دریغ شــد!«، 
بســیار خواندنی و جالب بود. مــن به معماری 
علاقه زیادی دارم و از این قبیل مطالب، خیلی 

دوست دارم، بیشتر چاپ کنین.
* از این هالک خیلی بدم میاد، یک شومن به 
تمام معناست. اصلا بهتر بود، کلا درباره‌اش 
در زندگی‌سلام مطلب نمی‌زدین. به این جور 

آدم‌ها، هرچی اهمیت کمتری بدیم، بهتره.
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ما و شما 

فهمیدن رتبه‌ کنکور دیگران به چه کارمان می‌آید؟
نتایج کنکور اعلام شد؛ چند خواهش از خانواده و آشناهای دور و نزدیک کنکوری‌ها داریم
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  زوج هایی که با »نه« شنیدن بیگانه‌اند
در تعریف ازدواج داریم که »من و تو می‌شویم ما« 
و این یعنی هرکدام از ما باید از برخی خواسته‌ها  
بگذریم تا زندگی‌مشــترک‌مان پیــش برود اما 
فرزندان خانواده‌های پولــدار به دلیل این‌که 
نازپرورده هستند و کمتر نه شنیده‌اند، گذشت 

برای‌شان سخت است.
  مغرور بودن به‌خاطر ثروت

زوج‌های پولدار از آستانه تحمل بسیار کمتری 

برخوردارنــد و تصــور می‌کننــد چــون پولدار 
هســتند، همسرشــان باید آن‌ها را همان‌طور 
که هســتند، بپذیرد. تلاش نکردن برای بهتر 
شــدن و حذف رفتارهای بد از شخصیت خود 
و مغرور بــودن به ثروت، از مســائلی اســت که 
کوچک‌ترین مشکل در چنین زندگی‌هایی را 

به بحران تبدیل می‌کند.
  وابستگی بیش از حد به خانواده‌ها

زوج‌هــای پولدار کــه معمولا بــه دلیل ثروت 

پــدر و مادرهای‌شــان در این شــرایط مالی 
قــرار می‌گیرنــد، ایــن مجــال و اجــازه را به 
خانواده‌هــای خــود می‌دهنــد کــه از همان 
روزهــای اول ازدواج، در همــه مســائل 
زندگی‌شــان مداخلــه کننــد. علــت ایــن 
دخالت، به وابستگی فرد به خانواده‌اش باز 
می‌گردد. دختر و پسر وقتی درصدد تشکیل 
زندگی‌مشترک هستند. باید این حس را به 

والدین شان بدهند که ما می‌توانیم.

  ناآشنایی با مهارت‌های مالی
بله، پول هرچقدر هم که زیاد باشد به مدیریت 
نیاز دارد. نداشــتن مدیریت مالی در بیشتر 
فرزندان خانواده‌های پولدار دیده می‌شود 
زیرا والدین از کودکی، آن‌ها را در رفاه مالی 
بزرگ کرده‌اند و چگونه خرج کردن را به آن‌ها 
یاد نداده‌اند. آن ها گاهی همســر خود را به 
عنوان عابربانک همیشــه پر پول می‌بینند و 
ســبک مطرح کردن این خواسته‌شان را یاد 
ندارند. همین مسئله باعث مشکلات زیادی 

در زندگی‌های مشترک می‌شود.
  قبح‌هایی که ریخته شده است

امروزه مهم‌ترین عامل طلاق شاید ناهمخوانی 
فرهنگ و شیوه ازدواج و رواج فرهنگ طلاق 
باشد. امروز خیلی راحت‌تر از گذشته طلاق 
انجام می‌شود و قبح آن ریخته است. همچنین 
خانواده و جامعه حتی برای پولدارترها هیچ 
نوع تعلیم و آموزشی درباره به‌طور مثال درک 
همسر، تامین نیازهای عاطفی همسر و ... در 
اختیار نســل جدید و جوانان نمی‌گذارند. از 
آن طرف، الگوی روابط در این چند دهه اخیر 
دچار تغییرات بنیادینی شــده به‌گونه‌ای که 
بســیاری از روابطی که زمانی ناهنجار تلقی 
می‌شد، متاسفانه امروزه ازنظر برخی عادی 
تلقی می‌شود. هم اکنون تعریف جامع و قابل 
قبولی از تفاوت رابطه اجتماعی و معقول زن 
و مرد با رابطــه عاطفی و گاهی فرازناشــویی 
بین آن‌هــا نداریــم حتــی بعضــی از زوج‌ها، 
ارتباط‌های‌مجازی با افراد دیگر را در شمول 
خیانت‌زناشویی به حساب نمی‌آورند زیرا طبق 
تعاریف قدیمی، خیانت صرفا به رابطه‌جنسی 
یکی از زوج‌ها با یک غریبه اطلاق می‌شود، در 
حالی که آثار مخرب هر دو به یک میزان است. 
اگر می‌خواهیم میزان طلاق کاهش پیدا کند، 
باید گفتمان اصولی، علمی و سراسری را  با 
توجه به سنت، فرهنگ و اعتقادات‌مان در این 
باب آغاز کنیم تا تعاریفی متناسب با شرایط روز 

به جامعه ارائه شود.

طلاق به وقت پولداری!
معاون‌اجتماعی وزیر کشور گفته که بیشترین طلاق‌ها در میان قشر ثروتمند است؛ 

از دلایل کمتر شناخته‌شده این اتفاق گفتیم

یادداشت

  تعهد شغلی چیست؟
تعهد شغلی به عنوان دلبستگی شــخصی و روانی کارمند به شغل، 
سازمان یا کسب و کار تعریف می‌شود.  تعهد شغلی که گاهی از آن به 

عنوان تعهد سازمانی یاد می‌شود معیاری است که نشان می‌دهد یک 
کارمند چقدر متعهد به ارائه خدمات در محل کار و داشــتن تلاش و 

پشتکار برای پیشرفت سازمان یا شرکت خود است.
  پیشرفت فردی و سازمانی در سایه تعهد شغلی

رضایــت و تعهــد شــغلی از ۲ منظر قابل بررســی اســت: پیشــرفت 
ســازمانی و دیگری توســعه فردی. هنگامی که هر دوی این ها اتفاق بیفتد، آن سازمان شاهد 
تحولات مثبت بســیاری خواهد بود. از ســوی دیگر اگر فرد به درون خود نیم نگاهی بیندازد، 
متوجه می‌شود که حس رضایتمندی راجع به شغلی که در آن فعالیت می‌کند بر ابعاد مختلف 
ارتباطی و زندگی شخصی تاثیرات فراوان و مثبتی دارد. شخص به عنوان یک کارمند باید نقاط 
قوت و ضعف خود را بشناسد. شــما هم وقتی از نقاط قوت خود استفاده می‌کنید، بهترین کار 
خود را انجام می‌دهید و این رضایت را به همراه دارد چراکه با اســتفاده هر روزه از نقاط قوت، 
رضایت شــغلی دارید و زندگی خود را بهبود می‌بخشــید. همین امر درباره ســازمان‌ها صدق 
می‌کند. اگر سازمانی از کارکنان خود انتظار دارد که عملکرد فوق‌العاده خوبی داشته باشند 

باید محیط کاری را فراهم کنند که به افزایش تعهد کاری منجر شود.
  آسیب‌های ناشی از بی‌تعهدی شغلی

دیگر اهمیت تعهد کاری این اســت که به ســازمان اجازه می‌دهد به اهداف خود دست یابد و به 
چشم انداز خود پایبند باشد. بدون نیروی کار با انگیزه ،یک سازمان می‌تواند همه چیزهایی را 
که در طول سال ها به دســت آورده اعم از احترام یا موقعیت از دست بدهد. آسیب‌های ناشی از 
بی‌تعهدی شغلی می‌تواند منجر به از دست دادن کار، محدودیت کاری، خستگی و فرسودگی 
یا تغییر شغل و همچنین سبب تغییر کیفیت زندگی افراد شــود و آثار منفی جبران‌ناپذیری را به 
جا بگذارد. وقتی کارکنان از شغل خود ناراضی می‌شوند، آن را با مشاغل دیگر مقایسه می‌کنند 
و ناخودآگاه دچار نوعی افسردگی، اضطراب و اندوه خواهند شد. کارمندان ناراضی بهره‌وری 

کمتری دارند، به برنامه روزانه خود پایبند نیستند و انگیزه کمتری برای کار دارند.

اشتباه 91 درصد شاغلان ایرانی
 بر اساس آخرین نظرسنجی »گالوپ« تنها 9 درصد از افراد شاغل در ایران 

به کار خود تعهد و دلبستگی دارند؛ اما تعهد شغلی چیست و چرا مهم است؟

راهله فارسی | کارشناس‌ارشد مشاوره

 در این شــکی نیســت که یکــی از دلایل 
طلاق و افزایش آن، مشــکلات‌اقتصادی محوری

است و به‌طور کلی، شرایط مالی زوج ها بر 
کیفیت زندگی‌مشترک تاثیر می‌گذارد 
اما دلیل آمار بالای طلاق در زندگی‌هایی که زوج‌ها نگرانی 
بابت پول ندارند، چیست؟ به تازگی معاون اجتماعی وزیر 
کشور ضمن ارائه گزارشــی از روند فعالیت‌های معاونت 
امور اجتماعی وزارت کشــور با بیان این‌که آســیب‌های 

اجتماعی درحال رشد است، گفته: »۶۵ درصد معتادان 
غیرمتجاهر از شاغلان بوده و بیشترین طلاق‌ها در میان 
قشر ثروتمند است«)منبع خبر: فرارو(. همچنین سال 97 
بررســی  بــا  کشــور  ثبت‌احــوال  ســازمان  کــه  بــود 
جغرافیای‌شهری در میزان طلاق‌ها، منطقه شمیرانات)از 
مناطق بالاشهر تهران( را رتبه یک بیشترین آمار طلاق و 
گذر از خط‌قرمز اعلام کرد که متأسفانه به ازای هر ۱۰۰ 
ازدواج، ۶۷ طلاق به‌وقوع می‌پیوسته است. در ادامه، به 
دلایل طلاق در ازدواج‌هایی که مشکل مالی هیچ نقش و 

جایگاهی در مسیر جدایی ندارد، اشاره می‌شود.
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 ویدا ادبی| کارشناس‌ارشد مشاوره‌خانواده

  شرایط محیط کار، تاثیر زیادی بر انگیزه کارکنان برای تلاش بیشتر 
و طبیعتا پیشرفت یک مجموعه کاری خواهد داشت. بر اساس آخرین سوژه روز

نظرسنجی موسسه گالوپ، تنها ۲۱ درصد از افراد شاغل در سراسر 
جهان به کار خود تعهد و دلبستگی دارند. این عدد برای شاغلان در 
ایران برابر ۹ درصد است. نظرســنجی گالوپ درباره »وضعیت محیط کار« هر ساله در 
تعداد زیادی از کشورهای جهان برگزار می‌شود. جامعه آماری این پژوهش افراد شاغل 
در هر کشور محسوب می‌شوند. شایان ذکر اســت که گالوپ برای تعیین میزان افراد 
شاغلی که به کار خود تعهد دارند، از یک فرمول مشخص استفاده می‌کند که شامل ۱۲ 
گویه درباره تجربیات ادراکی، عاطفی و رفتاری افراد در محیط کار است)منبع خبر: پیج 

کیو آنالتیکز(. اما تعهد شغلی چیست و نداشتن آن چه آسیب‌هایی خواهد داشت؟

الهه توانا|  روزنامه‌نگار


